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رخداد حادثه ها

شرق: پرونده پسر جوانی که به خاطر عشق مادرش را کشت، بار دیگر 
در دادگاه بررسی شد. 

به گــزارش خبرنگار ما، ۱۱ ســال پیش دختر جوانــی گریه کنان با 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و گفت: هنگامی که به خانه آمدم، با جســد 
مادرم مواجه شدم که با طنابی که به دور گردنش بود، خفه شده بود. 
مأمــوران خود را به محل رســاندند و پس از تحقیقــات اولیه متوجه 
شــدند مقتول زنی به نام نرگس اســت؛ همچنین آنها متوجه شــدند 
کامران پســر خانواده مدتی اســت که با مادرش دچار اختلاف شده و 
با او درگیری داشــته  اســت. به این ترتیب مأموران از کامران بازجویی 
کردنــد؛ او کــه ابتدا از مرگ مــادر ابراز ناراحتی می کــرد پس از ارائه 
مستندات از سوی مأموران اعتراف کرد و گفت: مدتی پیش با دختری 
به نام ملیکا آشنا شــدم و می خواستم با او ازدواج کنم اما خانواده ام 
با ازدواج ما مخالــف بودند. من پول چندانی نداشــتم اما خانواده ام 
وضعیت مالی شــان خوب بــود. آنها به من گفته بودنــد اگر با ملیکا 
ازدواج کنم به من هیچ پولی نخواهند داد و خودم باید هزینه عروسی 

و زندگی ام را بدهم. 
ماجــرا را بــرای ملیکا تعریف کــردم و با هم تصمیــم گرفتیم به 
خاطر عشــقمان خانواده ام را از ســر راه برداریــم. اول تصمیم گرفتم 
با ســیانور پدر و مادرم را به قتل برســانم اما نتوانستم این کار را بکنم. 
روز حادثــه هنگامی که مادرم از محل کار به خانه برگشــت، بار دیگر 
مســئله ازدواجم با ملیــکا را مطرح کردم و او بــاز هم مخالفت کرد 
طناب را برداشــتم و به ســمت او حمله و مادرم را خفه کردم، منتظر 

پدرم ماندم اما هنگامی که متوجه شــدم، دیــر به خانه برمی گردد، از 
محل فرار کردم. 

به این ترتیب بــا توجه به اعترافــات کامران مأمــوران ملیکا را نیز 
بازداشــت کردند و با توجه به شــکایت اولیای دم کیفرخواست علیه 
آنها صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه دو دادگاه کیفری استان 
تهران ارسال شد. پس از انجام تشریفات قانونی اولیای دم که خواهر و 
مادر بزرگ کامران بودند، در برابر قضات قرار گرفتند. خواهر کامران او 
را بخشید اما مادربزرگ کامران از دادگاه درخواست قصاص کامران را 
کرد؛ پس از آن کامران در برابر قضات قرار گرفت و بار دیگر در دادگاه 
روز حادثه را همان طور که قبلا گفته بود، تعریف کرد و گفت: از کاری 

که کرده ام پشیمانم. 
در پایان جلســه قضات کامران را به اتهام قتل به قصاص و ملیکا 
را به دلیل معاونت در قتل به ۱۰ ســال حبس محکوم کردند که پس 
از مدتــی مادر بــزرگ کامران که یکــی از اولیای دم بــود فوت کرد و 
تصمیم گیری در این رابطه به وراث او یعنی خاله و دایی کامران واگذار 
شد که آنها نیز برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه حاضر نشده اند. 
برای همین کامران طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی درخواست 
تعیین تکلیف کرد که هفته گذشته جلسه رسیدگی به آن برگزار شد و 
بار دیگر کامران ابراز پشیمانی کرد و گفت: عشق چشمانم را کور کرده 

بود. من از کاری که کردم پشیمان هستم. 
بــا پایان جلســه رســیدگی، هیئــت قضــات بــرای تصمیم گیری 

درخصوص این پرونده وارد شور شدند.

مادرکشی به خاطر عشق شورانگیز  به دختر  جوان
گذشت از  قصاص پس از ۷ سال

از  � موســوی  میــزان: حجت الاسلام والمســلمین 
مصالحــه در یک پرونده قتل عمد پس از هفت ســال 
در شهرســتان فیروزآباد خبر داد. رئیس شوراهای حل 
اختلاف استان فارس در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
محتویات پرونده مذکور حاکی از آن اســت که در سال 
۸۸ وقوع درگیری لفظی، منجر به قتل با ســلاح سرد 
به وســیله (ر. ع) شــد که پس از آن پرونده به دادسرا 
ارجاع و پس از طی مراحل قانونی حکم قصاص صادر 
شد.  موسوی افزود: خانواده قاتل با مراجعه به شورای 
حل اختلاف فیروزآباد درخواست اقدام برای مصالحه 
کردند که پس از ارجاع به شعبه عشایری ایل قشقایی 
و برگزاری چندین جلســه مصالحه، اولیای دم مرحوم 
محمدرضا طاهری کرمانی رضایت خود را اعلام کردند 
که در مراسمی از آنان تقدیر شد.  رئیس شوراهای حل 
اختلاف استان فارس اضافه کرد: از نشانه های جامعه 
اســلامی این اســت که از ارزش های الهی و اسلامی 
تکریم شود و شهرستان فیروزآباد با برگزاری این مراسم 
نشان داد که بافت اسلامی پویایی دارد. وی ضمن تشکر 
از همت والای خانواده طاهری کرمانی افزود: اگر کسی 
از عظمــت فکری و روحی و تعالی اندیشــه برخوردار 
نباشد، نمی تواند چنین گذشتی انجام دهد، مقام والای 
صبر یکی از خصیصه های انسان مؤمن است و خداوند 
تبارک و تعالی می فرماید صابران کســانی هســتند که 

صلوات و رحمت حق، پاداش آنهاست. 

سارق مسلح در لاهیجان
ایرنا: معاون اجتماعی پلیس گیــلان اعلام کرد:  �

یکی از ســارقان مســلح بانــک صــادرات لاهیجان 
بلافاصله بعد از ســرقت دســتگیر شــد. ســرهنگ 
محمدرضا جعفری خیرخواه افزود: در ساعت ۱۱:۴۵ 
صبح چهارشــنبه در پــی به صدادرآمــدن آژیر بانک 
صادرات شهرســتان لاهیجــان، بلافاصلــه مأموران 
انتظامــی و کارآگاهان آگاهی در محــل بانک حاضر 
شدند. وی خاطرنشان کرد: با حضور به موقع مأموران 
و با همکاری شــهروندان، یکی از دو ســارق بانک که 
مسلح به ســلاح گرم بود، به وســیله مأموران خلع 
سلاح و دســتگیر شــد.وی تصریح کرد: یکی دیگر از 
ســارقان قبل از حضــور مأموران متــواری و از متهم 
دستگیرشده دو قبضه ســلاح کلت کمری به همراه 
هشت فشــنگ جنگی کشف و ضبط شد. وی با اعلام 
اینکه موتورسیکلت ســارقان که با پلاک جعلی برای 
انجام ســرقت مورد اســتفاده قرار گرفته بود، نیز در 
محل وقوع جرم کشــف شــد، اظهار کرد: از ســارق 
۳۵ســاله دستگیرشــده که اهل یکی از اســتان های 
مرکزی و ســاکن سیاهکل اســت، کل مبلغ سرقتی از 
بانک که ۲۷۶  میلیون ریال است، مسترد شد. سرهنگ 
خیرخواه گفت: در جریان تیراندازی ســارقان، یکی از 
مشتریان بانک از ناحیه ساق پا مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــده و ســرنخ هایی از متهم فراری به دست 
آمده است که تلاش پلیس برای دستگیری وی ادامه 
دارد . به محض دســتگیری، از طریق مبادی رســمی 
اطلاع رسانی خواهد شد.  این مقام انتظامی با تصریح 
بر اینکه شعبه بانک سرقت شده فاقد مأمور انتظامی 
بوده، بیان کرد: تذکر ها و توصیه های لازم برای افزایش 
ضریب امنیتی بانک قبلا از ســوی پلیس به متصدیان 

مربوطه اعلام شده بود.   

اسیدپاشي داماد روي پدرزن 
مدیر روابط عمومی دادگســتری اســتان گیلان  �

از گــزارش وقوع یک فقره اسیدپاشــی داماد روی 
پدر همســر در رشــت خبــر داد.  محمد رحیمی، 
مدیر روابط عمومی دادگستری استان گیلان از وقوع 
یک فقره اسیدپاشــی در رشت خبر داد و گفت: این 
شخص به دلیل اختلافی که با همسر خود داشته، 
به منزل پدر همســرش می  رود و برروی وی اسید 
می   پاشــد.  وی ادامه داد: تحقیقــات در این زمینه 
ادامه دارد اما متهم دســتگیر و روانه زندان شــده 
اســت. وي تصریح کرد: قربانی اسیدپاشــی دچار 
۳۰ درصد سوختگی شــده و در بیمارستان سوانح 

سوختگی رشت بستری  است.

قتل پایان اختلاف ۲ مرد
میزان: فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر گفت:  �

فــردی که بــر اثر اختــلاف مالی مرد جوانــی را در 
«برازجان» به قتل رســانده و جســدش را دفن کرده 
بود، ۴۸ ســاعت پس از حادثه شناســایی و دستگیر 
شــد. ســردار حیدر عباس زاده گفت: شب ۱۶ اسفند 
فردی با هویت معلوم یکی از دوستان خود به هویت 
«م.ق» را که با هم اختلاف مالی داشتند، به خانه باغ 
خود در جاده «شــاهزاده ابراهیــم» دعوت می کند.  
طرفین پس از حضور در خانه باغ بر سر مسائل مالی 
دچار اختلاف می شوند و مشاجره می کنند که میزبان 
با اســلحه کلت کمری به ســر مقتول شلیک کرده 
و ســپس جســد را در خانه باغ دفن می کند. فرمانده 
انتظامی اســتان بوشــهر بیان کرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرستان دشتســتان پس از اعلام مفقودی 
خانواده مقتول با استفاده از اقدامات پلیسی از مرگ 
مقتول مطلع شدند و صاحب باغ را به عنوان مظنون 

دستگیر کردند. 
ســردار عبــاس زاده افــزود: با انجــام تحقیقات 
تکمیلی در پلیس آگاهی و مواجهه متهم با مدارک 
و مســتندات پلیس، بعدازظهر دیروز ضمن اعتراف 
به قتل مقتول به علت اختلاف مالی، اســلحه کلت 

کمری به کاررفته در قتل نیز از وی کشف شد. 

تعمیرکاران اجاق  گاز 
سارق از آب در آمدند

میزان: پلیس دو سارق را که در پوشش تعمیرکار  �
اجاق گاز از منزل یکی از شهروندان برازجانی طلا به 

سرقت برده بودند، دستگیر کرد. 
ســرهنگ ســیدجواد رضوی، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان دشتســتان، گفت: یکی از شــهروندان با 
مراجعه به کلانتری ۱۱ شــهر برازجان مدعی شد دو 
ناشــناس که تعمیرکار دوره گرد بودنــد، برای تعمیر 
گاز وارد منزلم شــدند و حدود یک ســاعت کارشان 
طول کشــید.  فرد مال باخته افزود: پس از اتمام کار 
ایــن دو نفر و خــروج از منزل متوجه شــدم که یک 
انگشــتر طلا بــه ارزش ســه  میلیون و ۵۰۰  هزار ریال 
گم شــده یا به سرقت رفته اســت.  سرهنگ رضوی 
گفت: با تلاش مأموران حوالی خیابان حسینیه اعظم 
هر دو تعمیرکار شناســایی، دستگیر و به مرکز پلیس 
منتقل شــدند.  این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: 
هر دو نفر در بازجویی به ســرقت طــلا از منزل فرد 
شاکی اعتراف کردند و انگشتر طلای به سرقت رفته را 
تحویل مال باخته دادند. فرمانده انتظامی شهرســتان 
دشتستان در توصیه ای به شــهروندان گفت؛ در حد 
امکان برای تعمیر وسایل منزل خود به تعمیرگاه های 
مجاز در شــهر مراجعه کنند و به افــراد دوره گردی 
که خود را تعمیرکار وســایل منــزل معرفی می کنند، 
اعتمــاد نکنند، چون در بســیاری از مــوارد این افراد 
ســارق هســتند و از غفلت صاحبخانه سوءاستفاده 

کرده و اموال قیمتی منزل را به سرقت می برند. 

دستگیری عوامل هزارو۲۸۰فقره 
سرقت در البرز

ایرنا: رئیــس پلیس البــرز گفت: اعضــای باند  �
۱۲نفره ســارقان با یک  هزارو ۲۸۰ فقره سرقت در این 

استان دستگیر شدند. 
ســردار بخشــعلی کامرانی صالح افــزود: در پی 
دریافت گزارش های متعدد سرقت از داروخانه ها در 
کرج اقدامات گســترده میدانی از صحنه های سرقت 
و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته در دستور کار 

قرار گرفت و اعضای باند سرقت شناسایی شدند. 
وی افزود: مأموران با انجــام اقدامات اطلاعاتی 
و عملیاتی جداگانه، ۱۲ نفر از اعضای باند ســارقان 
و مال خران را دســتگیر کردند. سردار کامرانی صالح 
بیــان کرد: متهمان در بازجویی پلیســی به ۵۰ فقره 
سرقت از مغازه های مختلف به خصوص داروخانه ها 
اعتراف کردند که بــا راهنمایی متهمان، صحنه های 

سرقت بازسازی و مال باختگان نیز شناسایی شدند. 
فرمانده انتظامی اســتان البرز خاطرنشــان کرد: 
سارقان علاوه بر ســرقت مغازه به ۳۰ فقره سرقت 
خــودرو پــژو پــارس، پــژو ۴۰۵، زانتیا و ماکســیما 
معترف شــدند. متهمان اذعان کردند که با استفاده 
از خودروهای ســرقتی، روزانه به طور میانگین بین 
هشــت تا ۱۰ فقره ســرقت از داخل خودروها انجام 
می دادند که با این شــیوه هزارو ۲۰۰ فقره ســرقت 
انجــام داده اند.  وی گفت: در پــی مراجعه زنی به 
کلانتــری ۱۲ شــهید چمران و اعلام شــکایت مبنی 
بر اینکه به عنوان مســافر ســوار یک دستگاه خودرو 
پراید با آرم تاکســی شــده که پس از طی مسافتی، 
راننده پس از تغییر مســیر به حاشیه شهر، با تهدید 
ســلاح ســرد مدارک، وجــوه نقد و زیــورآلات وی 
را به ســرقت برده و متواری شــده اســت، پیگیری 
موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار مأموران 
پلیس آگاهی اســتان البرز قرار گرفــت.  وی افزود: 
کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شــدند 
راننده را شناســایی و وی را پس از چند روز تعقیب 
و مراقبت نامحســوس، دســتگیر کنند؛ مأموران در 
بازرســی از داخل خودرو، مقادیری طلا و جواهرات 
که به صورت ماهرانــه ای در صندوق عقب خودرو 
جاســازی شــده بود، کشــف کردند. کامرانی صالح 
گفــت: متهم در تحقیقات پلیســی اعتــراف کرد با 
همین شــیوه از یــک خانم در غرب تهران ســرقت 
کرده است. با استعلام های صورت گرفته مال باخته 
طلاهای مکشــوفه شناسایی شــد؛ همچنین در ۴۸ 
ساعت گذشته، ســه نفر از شکات شناسایی شدند و 

شکایت آنها در حال رسیدگی است. 

شرق: پسر جوانی که در پی یک سرقت مرتکب قتل شده بود، با تلاش 
قاضی اجرای احکام از قصاص نجات پیدا کرد و بخشیده شد. 

به گزارش روابط عمومی ســتاد ملی صبــر، خواهر متهم می گوید: 
«برادرم حدود شــش ســال است در زندان اســت. خیلی برای گرفتن 
رضایــت تلاش کردیــم؛ اما می گفتنــد رضایت نمی دهنــد و فقط به 
قصاص راضی می شــوند. بزرگ ترهای روســتا و شورا پیش قدم شدند 
تــا خانواده مقتول به دریافت ۲۰۰  میلیون تومان به عنوان دیه رضایت 

دادند تا از قصاص برادرم بگذرند».
او ادامــه می دهد: «اما خانواده مــا توانایی پرداخت ۲۰۰  میلیون 
تومان را نداشــت. ما در روســتا زندگــی می کنیم. مــن و مادرم در 
خانه ای زندگی می کردیم که شــاید کمتر از ۳۵  میلیون تومان ارزش 
داشــت. کســی دیگر را هم نداشــتیم که برای تأمین این مبلغ به ما 

کمک کند».
این زن با صدایی که از هیجان به لرزه درآمده است، می گوید: «گره 
این کار به دســت خانم قاضی اجرای احکام باز شــد. با آنها صحبت 
کــرد و آن قدر تلاش کــرد تا خانواده مقتول رضایــت دادند با دریافت 

مبلغ کمتری رضایت بدهند؛ اما تأمین این مبلغ هم کار آسانی نبود».
این فرایند حدود شش سال طول کشید. 

آن قــدر همه چیز برای  آنها کند پیش می رفت که مادرشــان پیش 
از دیدن آزادی پســرش، چشم از دنیا فروبست: «یک سال است مادرم 

فوت کرده. حالا من تنها هســتم و انتظار آمدن برادرم را می کشــم. ما 
کســی را نداشتیم که دنبال پرونده برادرم باشــد تا شاید زودتر بتوانیم 

رضایت بگیریم». 
این طور که خواهر محسن می گوید، تأمین این مبلغ هم برایشان کار 
آســانی نبود؛ برای خواهری تنها که هر لحظه انتظار آمدن برادرش را 
می کشــید: «در این سال ها که برادرم نبود، سرکار رفتم. توانستم شش، 
هفــت میلیون تومان پول جمع کنم و یک وام ۲۰  میلیونی هم از بانک 
گرفتیم. دو نفر از خیران روستا هم کمک کردند و در مجموع توانستیم 

مبلغ ۳۱  میلیون تومان فراهم کنیم».
بــه گفته او، یکــي از اولیاي دم خیلی زودتر رضایــت داده؛ اما این 
مبلــغ را بــرای جلب رضایت پســر و دختر کوچک تر تأمیــن کرده اند: 
«خیلی التماس شــان کردم. به آنها گفتم بعد از مرگ مادرم، هیچ کس 
را جز محسن که در زندان است، ندارم. گفتند: دلمان به حالت سوخت 
و می خواهیم امســال شب عید برادرت کنار تو باشد. این بود که امروز 

برای رضایت آمدند».
او در ادامه توضیح می دهد: «مادرم همیشــه ما را دلداری می داد. 
خیلی صبور بود، پنج ســال صبر کرد تا آزادی پســرش را ببیند. برادرم 
هم آدمِ صبوری اســت. نمی دانم شــش ســال پیش چطــور در دام 

ماجرایی افتاد که تا امروز همه را درگیر کرده است».
شش سال پیش وقتی محســن هنوز ۲۰ساله نشده بود، با وسوسه 

دوســتانش برای یک ســرقت برنامه ریزی کردند. به  این خیال بود که 
قرار نیست خون از دماغ کسی بچکد؛ اما ماجرا طور دیگری رقم خورد. 
حین سرقت، زن میان سالی کشته شد و همه چیز گردن محسن افتاد. 

قاضی حکم قصاص داد و شــش ســال طول کشــید تــا بالاخره 
خانواده مقتول، به عفو او رضایت دادند. 

این طــور که خواهرش و قاضــی اجرای احکام پرونــده می گویند، 
هیچ کس در روستایشــان باور نمی کرد محســن آرام و بی آزار، کسی را 
کشته باشد: «محسن همیشه آرام و صبور بود. بعد از این حادثه، وقتی 
در زندان بود بــا ما تماس می گرفت و دلداری مــان می داد. می گفت 
من به بخشــش آنها چشــم امید دارم. کمی دیگر صبر کنید، درســت 

می شود».
او ادامه می دهد: «هیچ وقت فکر نمی کردم، روزی گرفتار این ماجرا 
بشویم.  فکر نمی کردم برادرم به کسی آسیب رسانده باشد و من شش 
ســال تمام زندگی ام را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول گذاشته 

باشم و تنها آرزویم دیدن برادرم زیر سقف آسمان باشد».
در پایان این گفت وگو می گوید: «شــش ســال برایم خیلی ســخت 
گذشــت؛ اما امروز که از خون مادرشان گذشتند، تا ابد از آنها ممنونم. 
امیدوارم هر چیز که از خدا می خواهند، برایشــان فراهم شــود؛ چون 
رضایت دادند و حالا می دانم قرار اســت عید امسال را در کنار برادرم 

تحویل کنم».

بخشش جوان قاتل با تلاش یک قاضى

شرق: دو مرد جوان که از شش سال قبل به اتهام 
تعــرض به یک زن با حکم اعدام در زندان به ســر 
می برند، درحالی منتظر صدور مجدد حکم هستند 
که شاکی به طورکامل شکایتش را پس گرفته  است. 
به گزارش خبرنگار ما، ۲۱ شــهریور ســال ۸۹، 
زني جوان  به اداره پلیس مراجعه کرد و شــماره 
پلاک ماشــینی را به مأموران داد و گفت:  به عنوان 
مســافر ســوار خودروي پژو آردی شدم که پس از 
چند دقیقه، سرنشینی که عقب ماشین نشسته بود، 
چاقویي را زیر گردن من گذاشت و راننده به سمت 
لواســان تغییر مســیر داد. آنها مــن را در خانه ای 
زندانــی و به من تعرض کردند و پس از من را آزاد 
کردنــد. مأموران با شــنیدن حرف هــای زن جوان 
صاحب ماشین را که مرد جوانی به نام سعید بود، 
شناســایی و دستگیر کردند. ســعید  لب به سخن 
گشــود و گفت: آن روز با یکی از دوســتانم به نام 
احمد، این نقشــه را کشیدیم. زن جوان را به عنوان 
مسافر سوار کردیم. در میان راه، احمد پشت چاقو 
را زیر گردن او گذاشــت و من به ســمت لواســان 
حرکــت کردم. او را به خانــه ای بردیم. با توجه به 
گفته های ســعید و احمد و شــکایت زن جوان و 

سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه 
متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
۷۱ وقت دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شد. 
متهمــان در دادگاه روز حادثــه را همان طــور که 
قبلا گفته بودنــد، تعریف کردند و گفتند: از کارمان 
پشیمان هســتیم. در پایان، هیئت قضات سعید و 
احمد را به اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم کردند. 
متهمان به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای 
رســیدگی به دیوان عالی کشــور ارسال شد. دیوان 
عالــی بعد از بررســی دقیق پرونــده، رأی صادره 
را تأییــد نکرد و پرونده را برای رســیدگی مجدد به 
شعبه ۷۷ وقت ارسال کرد. قضات این شعبه پس 
از بررسی بیشتر، بار دیگر سعید و احمد را به اعدام 
و ۱۵ سال حبس محکوم کردند. این بار دیوان عالی 
کشور رأی را تأیید کرد؛ اما سعید درخواست اعاده 
دادرســی داد و پرونده برای رســیدگی بار دیگر به 
شعبه ۱۱ کیفری ارسال شــد و مورد رسیدگي قرار 
گرفت.  این در حالي بود که زن جوان شکایت خود 
را به طــور کامل پس گرفته بود.  با پایان جلســه 
رســیدگی، هیئت قضات برای تصمیم گیری درباره 

این پرونده وارد شور شدند. 

شرق: مردی که به دلیل اختلافات شخصی دوستش را 
به قتل رســاند و توانست رضایت اولیای دم را بگیرد از 
قضات خواست به خاطر پسر ۹ساله اش زودتر از زندان 

آزادش کنند. 
بــه گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۱ فردی با مأموران 
پلیس در اسلامشــهر تمــاس گرفــت و از مرگ مرد 
جوانــی در آن منطقه خبر داد. مأموران پس از حضور 
در محل و تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول فردی 
به نام امین اســت که با ضربه چاقو به ســفید رانش 
به قتل رسیده است. همچنین آنها در تحقیقات بیشتر 
متوجه شــدند امین مدتــی بود با فردی بــه نام امیر 
اختلاف داشت. به این ترتیب مأموران امیر را بازداشت 
و از او بازجویی کردند. امیــر به مأموران گفت: مدتی 
بود که با امین اختلاف داشــتم بــرای همین تصمیم 
گرفتم او را تنبیه کنم. آن روز امین را دیدم و با او درگیر 
شدم چاقو را از جیبم بیرون آوردم و یک ضربه به ران 
او زدم و از محــل فرار کردم امــا هرگز فکر نمی کردم 
بــا این ضربه امیــن جان خود را از دســت دهد برای 
همیــن هم بود کــه به رانش ضربــه زدم چون قصد 

کشتن او را نداشــتم فقط می خواستم او را تنبیه کنم. 
به این ترتیب با توجه به اعترافات امیر و شکایت اولیای 
دم، کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دو دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. 
پس از انجام تشریفات قانونی امیر در برابر قضات قرار 
گرفــت و بار دیگــر در دادگاه روز حادثه را همان طور 
که قبــلا گفته بود تعریف کرد و گفت: نمی خواســتم 
امین را به قتل برســانم. در پایان جلسه قضات امیر را 
به قصاص محکوم کردند و دیوان عالی کشــور رأی را 
تأیید کرد. مدتی پیش اولیای دم متهم را بخشــیدند و 
از اعدام امیر منصرف شدند. با توجه به رضایت اولیای 
دم، بار دیگر جلســه رســیدگی به این پرونده از جنبه 
عمومی برگزار شد. امیر بار دیگر در مقابل قضات قرار 
گرفت و گفت: من یک پسر ۹ساله دارم که با عمه اش 
زندگی می کند که می خواهم کنارش باشــم خواهش 
می کنم کاری کنید که زودتر آزاد شــوم تا در کنار پسرم 

باشم. نیت من کشتن امین نبود. 
بــا پایــان جلســه رســیدگی، هیئت قضــات برای 

تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند. 

شرق: اولیای دم چوپان جوانی که به دست سارقی 
به قتل رسید، از اجرای حکم قصاص منصرف شدند 

و او را بخشیدند. 
بــه گــزارش خبرنــگار ما، ســال ۸۹ فــردی در 
شــهریار با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از کشته شــدن 
چوپان جوانی در آن منطقه خبر داد. با شــنیدن این 
خبر مأموران به ســرعت در محــل حاضر و پس از 
تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول چوپان، جوانی 
به نام اکبر اســت که دست و پایش را بسته بودند و 
با ضربه ای که به ســرش وارد شــده، جان خود را از 

دست داده است. 
مأموران پس از تحقیقات بیشــتر به فردی به نام 
رسول مظنون شدند. رسول در بازجویی پس از ارائه 
یک سری مســتندات از سوی مأموران لب به اعتراف 
گشــود و گفت: مدتی پیش با ســه نفر از دوســتانم 
متوجه شــدیم رســول به تنهایی چوپــان ۱۸۰ رأس 
گوسفند است برای همین تصمیم گرفتیم گوسفندان 
را به سرقت ببریم. آن روز به صحرا رفتیم و دست و 
پای رسول را بستیم و من با چوب به سر او زدم، پس 

از آن ۱۳۰ رأس از گوســفندان را دزدیدیم و از محل 
فرار کردیم. به این ترتیب با توجه به اعترافات رسول و 
هم دستانش و شکایت اولیای  دم کیفرخواست علیه 
متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه دو 
دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. پس از انجام 
تشریفات قانونی رسول در برابر قضات قرار گرفت و 
بــار دیگر در دادگاه روز حادثــه را همان طور که قبلا 
گفته بود، تعریف کرد و گفت: نمی خواســتم اکبر را 

به قتل برسانم.
 در پایان جلســه قضــات رســول را به قصاص 
محکوم کردند و دیوان عالی کشــور رأی را تأیید کرد. 
امــا به تازگی خانواده اکبر رضایت دادند و از قصاص 
رســول منصرف شــدند.  به این ترتیب هفته گذشته 
جلســه رســیدگی به این پرونده برگزار شــد. رسول 
بار دیگــر از خانواده اکبر عذرخواهــی کرد و گفت: 
نمی خواســتم اکبر را به قتل برسانم. فکر نمی کردم 

ضربه ای که به او وارد کردم باعث مرگ اکبر شود. 
با پایان جلســه رســیدگی، هیئت قضــات برای 
تصمیم گیری درخصوص این پرونده وارد شور شدند. 

به خاطر پسرم آزادم کنید گذشت اولیاى  دم از قصاص سارق

2 جوان متعرض به یک زن در انتظار رأى دادگاه


